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روزگار یک داوطلب

گناه دیگران

گرگِ انســان در فاصله پذیرایی و آشپزخانه در  �
خون خود غلتیده  بود. در پشــت سد جنازه، وقتی 
که همه از ترس از خانه گریخته بودند، در انتهای 
آن مطبخِ پــوکِ بی پخت و پز، دو چشــم معصوم 
کودکانه در تاریکی مطلق، تنها انعکاسِ نورِ ترسِ 

قتلِ فجیعی را در خود داشت. 
صبحگاهان وقتی کــه پلیس ها از جنازه عبور 
کردند، در همان کُنجِ آشــپزخانه، کودکی ترسیده 
را دیدند که سراپا خونین، کاردی در دستِ تقصیر 
گرفتــه، زانوی غــم در بغــل، قتلی را بــه گردنِ 

تصمیمش آویخته و به سویی خیره مانده  بود. 
او را برای نخستین بار دیدم که در کارگاه کانون 
اصلاح و تربیت ســخت کار می کرد تا خرج مادر، 
خواهــر و همچنین پــدر زمین گیــرش را بپردازد. 
اولیای دم مقتــول برایش حق خون را در تعهدی 
ناامن قســط بندی کرده بودند و هر آن ممکن بود 
جوان بر سرِ دارِ قصاص کشیده شود. در همان جا 
بود که قصد قسط  شــکنی کردیــم و یکجا پول را 

پرداختیم. آنها نیز از خون آن کودک گذشتند. 
بیرون که آمد، نجیبانه در طلافروشــی یکی از 
حامیان جمعیت به تراشــیدن دُر و گوهر مشغول 
شــد. زبانش همچنان بسته بود از گفتن اتفاق آن 
شــب تا که ســال ها بعد در لحظه ای خلوت، در 
میــان بــازی کودکانه دختر خردســالش در اتاق، 
قفلِ غفرانِ لب نزد من گشــود و گفت پدرم دیگر 
سایه ای بر ســر خانواده نداشت و به اعتیاد افتاده 
و در پیش پای ســاقی اش همه زندگی را به چوب 
حراج زده بود. ســاقی پســر خانواده را مجبور به 
فروش مواد می کرد و مادر را مجبور به تن فروشی. 
حضور ملعونش در خانــه، درد و ذلت و تاریکی 
دم بــه دم بود تا اینکه دخترِ کوچک خانه، قدی در 
نظرگیری هرزِ او کشیده بود. آن شب قرار بر تاراجِ 
خواهر بود که پسر ۱۴ ســاله خانواده به دایی اش 
زنگ می زند و زبانِ  بســته بر حفظِ آبرو باز می کند 
کــه بیا و بنگر امشــب قرار اســت خواهرم نیز به 
وضع مادرم دچار شــود و تو چــه دانی دایی جان 
که چه حالی بر ما رفته اســت، در این پاسوختگی 
و اعتیاد پدر؟ دایی که دانشــجوی جوانی بود، به 
خانه آنان می آید. مــادر خانواده را که خواهرش 
می شود، بر بســاط بی غیرتی همسرش می بیند و 
آن ســو گرگی در لباس انســان در کمین دخترک 
خانواده. جوان چاقویی ناشــیانه می کشــد و با او 
درگیر می شود. گرگِ انسان قلدر است و چموش تر 
از آنکه به ضربت دانشــجو بر زمیــن بیفتد. فریاد 
دایی از گلویش که در پنجه ســاقی اســت، بیرون 
می آیــد: «چاقــو بیــاور و بزنــش، دارد خفــه ام 
می کند!» و پســر خانه در آشپزخانه، کاردِ بطالتی 
می یابــد، چند ضربه می زند تا گرگِ انســان، پنجه 
از گلوی دایــی جوانش بردارد. وقتی که ســاقی 
در خون خود می غلتد، پســرک در کُنج آشپزخانه 
پناه می گیرد و فریــاد می زند: «دایی جان فرار کن! 
تو برو! تــو را بگیرنــد، از درس خواندن می افتی» 
و دایی ترســیده، به کتاب های دانشجویی اش پناه 
برده بود و هیچ گاه سراغ خواهرزاده زندانی اش را 
نگرفت و خواهرزاده لب فروبســت و بار این همه 

درد را بر گردنِ غیرتش گرفت. 
تنها کاری که از من برمی آید، این است که اشک 
ناگهانم را پس از شنیدن داستانش به سرانگشت 
عجز می گیرم و می پوشــانم که تو این همه ســال 
گنــاه دیگران را در اعتیاد و تــاراج خانواده ات، به 

تقاص معصومیت کودکانه ات پوشاندی.
*مؤسس جمعیت امام علی (ع)

مرامى سوارى

تمام چیزهایی که جایشان خالیست

همه ما وقتی پا به ایــن جهان می گذاریم، همراه  �
شادی ها، غم ها را هم تا ابد روی دوشمان می گذاریم 
و بــا خــود حمل می کنیــم. بزرگ می شــویم، درس 
می خوانیــم و دنبال اهــداف و آرزوهایمان می رویم. 
خیلی هایمــان ازدواج می کنیــم و تشــکیل خانواده 
می دهیم. همیشه امیدواریم و برای ساخت زندگی مان 
تلاش می کنیم. اما گاهی وقت ها چیزهایی را از دست 
می دهیــم. با رفتــن عزیزانمان از دنیــا، جایی خالی 
می شــود که با هیچ چیز پرشدنی نیست. روحمان به 
درد می آید و جســممان را درگیر خود می کند. غم ها 
و دردهای روحی عاملی می شــوند برای دردهایی که 
هرگــز تصورش را هم نمی کنیم.  ناگهان در بدن خود 
حس می کنیم موجودی اضافی رشــد کرده بی آنکه 
از ما پرسیده باشــد. سلول هایی که کارشان را در بدن 
به درســتی انجام می دادند، ناگهان به خاطر غم ها و 
استرس هایمان فرسوده می شوند. در یک گوشه جمع 
می شوند و شــاید آنها هم عزادار مرده هایند.  ناگهان 
بعد از چند آزمایش می فهمی بله، تو هم به سرطان 
دچار شــده ای و اولین سؤالی که از خودت می پرسی، 
این اســت که چرا من؟   روزها برای خودت سوگواری 
می کنی، اما بعد از مدتی می فهمی کسی جز خودت 
این میهمان ناخوانده را نمی تواند از منزل بیرون کند. 

از میان همه سرطان ها، سرطان پستان، شایع ترین 
نوع در میان خانم های ایرانــی و در حدود ۲۴ درصد 
در آقایان اســت. ســرطانی که گاهي بــا نقص عضو 
و تخلیــه پســتان تأثیرات روحی عمیقــی بر خانم ها 
می گذارد. در بسیاری مواقع باعث ازدست رفتن بنیان 
خانواده می شــود و برای خانم هایی که هنوز ازدواج 
نکرده اند، ترس از پذیرفته نشــدن بــه وجود می آورد. 
به نوعی این بیماری مســتقیما بر جنسیت زنانه تأثیر 
می گذارد و خیلی از خانم ها بعد از تخلیه عضو، حس 
می کنند زنانگی شــان از دست رفته است و سال ها در 
غم ازدست دادن عضو تخلیه شده سوگوارند که همین 
ســوگواری باعــث حمله مجدد ســرطان به عضوی 
دیگر می شــود.  بسیاری از دانشــمندان علوم روح و 
روان و پزشــکان روان شناسی، ریشه اصلی بسیاری از 
سرطان ها را مشکلات روحی و روانی قلمداد می کنند 
که به زعم نگارنده این یادداشــت نیز مهم ترین دلیل 
ابتلا به سرطان همین موضوع است.  به دلیل اهمیت 
و فراگیرشدن این سرطان در جامعه ایران و به پیشنهاد 
جناب آقای قاسم خان تشویق به ساخت فیلمی با این 
موضوع شــدم. در ابتدا از زیر بار این مسئولیت طفره 
می رفتم چون خودم را فیلم ساز شهری می پنداشتم. 
اما بعد از مدتی و با آشنایی با زنان بهبودیافته سرطان 
پســتان که به طور خودگردان در مؤسسه ای با همین 
نام فعالیت می کنند، دریافتم کسی که بیمار است منم 
نه آنها.  کســی که سرطان را شکست می دهد، بعد از 
بهبودی، به معنای واقعی تک تک لحظه های زندگی 
را درک می کنــد، از آن بهــره می برد و باقی عمرش را 
به بهترین شــکل زندگی می کند.  آن قــدر تو را قوی 
می کنــد که تازه می فهمی دلیــل حضورت در جهان 
چیست.  اما ســرطان روی تلخی هم دارد و آن مرگ 
است. بعضی وقت ها هرچقدر هم که مبارزه کنی، به 
خاطر خیلــی از دلایل از جمله دیرتشــخیص دادن و 
دیردرمان کــردن بیماری، راهی جز خداحافظی با دنیا 
نداری و این واقعیت زندگی همه ماســت که روزی و 
به طریقی باید هرآنچه داشته ایم را بگذاریم و برویم.  
«تمــام چیزهایی که جایشــان خالیســت» نام فیلم 
مستند داســتانی ماست که با موضوع سرطان پستان 
بــه درهم تنیدگی مرگ و زندگی می پــردازد و روایتگر 
قصه دو زن از دو نسل مختلف است که به این بیماری 

دچار شده اند. 

شــهرزاد همتی: مطابق اصل ســي ام قانون اساســی 
جمهــوری اســلامی، «دولت موظف اســت وســایل 
آموزش وپــرورش رایــگان را برای همه ملــت تا پایان 
دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا 
سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
منظور از وســایل آموزش وپرورش رایگان چیست؟ آیا 
تمام امکاناتی که یک مدرسه نیازمند آن است، با توجه 
به مشــکلات اقتصادی انکارناپذیری کــه وجود دارد، 
می تواند با هزینه های دولتی فراهم شــود. شــما فکر 
می کنید یک مدرسه برای تأمین نیازهای خود ماهانه به 

چه میزان پول نیازمند است؟
مــدارس بدون مشــارکت مردمــی قادر بــه تأمین 

هزینه ها نیستند
به گفته مدیــران مدارس، حتی تأمیــن هزینه های 
روزانه یک مدرســه بدون اتکا بــه کمک های مردمی، 
غیرممکن اســت. لاکانی، مدیر یک مدرســه متوسطه 
اول در خیابان طرشــت تهران اســت؛ او به «شــرق» 
می گوید: ما ۱۰ کلاس داریم. ۳۴۵ دانش آموز. با فروش 
بوفه مدرســه که ماهانه ۵۰۰ هــزار تومان درآمد دارد، 
بخشــی از هزینه های روتین مدرســه مثل آب و برق و 
تلفن و گاز را پرداخت می کنیم. اما مدرســه ما قدیمی 
اســت، رنگ کردن مدرســه، تعویض شیشــه ها، تأمین 
وســایل ورزشی مثل توپ و بدمینتون و چیزهایی از این 
قبیل درمی مانیــم. او در ادامه می افزایــد: این وظیفه 
آموزش وپرورش اســت که شــرایط تحصیــل رایگان 
دانش آموزان را ایجاد کند اما خانواده ها باید بدانند که 
صــرف رایگان درس خواندن، حل کننده نیســت. یعنی 
اینکه یک ســاختمانی باشد و معلم هایی که به بچه ها 
درس بدهند کافی نیست. مدرسه نیاز به پویاشدن دارد، 
مدرسه ای که بخواهد این حس را به بچه ها القا کند، به 
سر و وضعش برسد، اگر مدرسه دولتی باشد باید روی 
کمک های مردم حساب کند. چیزی که پذیرفتنش برای 

بسیاری از خانواده ها دشوار به نظر می رسد. 
آموزش وپــرورش دســتورالعمل خاصــی را برای 
دریافت کمک های مردمی ابــلاغ نمی کند و همواره از 
اختیاری بودن این موضوع صحبت می شــود. به اذعان 
مســئولان آموزش وپرورش کمک هــای خانواده ها به 
مدارس داوطلبانه اما ضروری اســت و در شرایطی که 
شیوه نامه خاصی در این رابطه وجود ندارد، مدارس در 
مناطق مختلف شــهر به اختیار خود رقم های متفاوتی 
را تعیین و از خانواده ها دریافت می کنند. مبالغی که در 
بالای شهر بیشتر و در مناطق جنوبی شهر کمتر است. 

این در حالی اســت که دریافت کمک های مالی از 
خانواده ها سال هاســت در نبود سرانه های دولتی به 
یک رویه ثابت در مدارس دولتی تبدیل شــده است و 
این موضوع آسیب هایی را نیز به همراه دارد. مدارس 
دولتــی به دلیل نبود ســرانه از خانواده ها کمک های 
مالی دریافت می کنند و همین مســئله منجر به بروز 
آســیب هایی شده اســت. از ســوی آموزش وپرورش 
رقــم خاصی برای دریافت کمک هــای مردمی اعلام 
نمی شــود و مدیران مدارس به اختیار خود رقم های 
خاصی را اعلام می کنند و گاه مشــاهده می شود یک 
مدیر حساب شخصی خود را برای دریافت کمک های 
مالی اعلام می کند که در برخی موارد شاهد تخلفاتی 
در ایــن رابطه هســتیم و پول ها حتی بــرای تجهیز 
مدرسه هزینه نمی شود و در این رابطه بحث نظارت ها 

باید قوی تر باشد. 
اداره ما را دور می زند

لواسانی، مدیر یک دبســتان دخترانه در منطقه ۱۲ 
تهران اســت؛ او به «شــرق» می گوید: هزینه آب و برق 
و گاز و تلفن مدرســه ماهانه یک میلیون تومان است. 
جدای از این مدرسه به صورت ماهانه خرج هایی مثل 
تعمیر پرینتر، مواد شوینده، اینترنت، تعمیرات را هم دارد. 

بوفه مدرسه ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به ما می رساند که 
کفاف هزینه های مواد شوینده را هم نمی دهد. خب ما 
باید چه کنیم؟ باید دست یاری به سمت خانواده ها دراز 
کنیم. یعنی جز این چاره ای هم نداریم. بعد چه اتفاقی 
می افتد؟ خانواده به اداره آموزش وپرورش زنگ می زند 
و از ما شــکایت می کند، بعد اداره بــه ما زنگ می زند 
کــه یک جوری پول را از مردم بگیرید که صدایشــان در 
نیاید. یعنی ما هر سال در لوپ گرفتار می شویم و بیرون 
هم نمی آییم. مدرســه  ای که خانم لواســانی مدیر آن 
اســت جزء فقیرترین مدارس تهران محسوب می شود 
او می گوید: «تنها کمکی کــه اداره آموزش وپرورش به 
مدارسی شبیه ما می کند سالانه ۳۰۰ هزارتومان است. 
در چنین شرایطی ما مجبوریم متوسل به انجمن اولیا و 
مربیان بشویم. خود من انجمن را تشکیل می دهم و از 
خود خانواده ها می خواهم که تصمیم بگیرند. اصلا هم 
در جلسات حضور پیدا نمی کنم که کسی احساس اجبار 
نداشته باشــد.  دکتر نورعلی عباسپور، مدیرکل انجمن 
اولیــا و مربیــان وزارت آموزش وپــرورش، در گفت وگو 
با «شــرق» درباره روند کمک هــای مردمی به مدارس 

می گوید: «ما قانونی تحت عنوان 
شــورای عالــی آموزش وپرورش 
داریم و مطابق ماده ۱۱، کمک های 
داوطلبانــه مردمی مطابق قانون 
اشاره  تصویب شده مجلس مورد 
قرار گرفته اســت. یعنی مجلس 
مدرســه  کــه  دارد  مصوبــه ای 
می تواند از مشــارکت مالی مردم 
اســتفاده کند. اما این اســتفاده و 
دارای شــرایطی است؛  مشارکت 
اول اینکه داوطلبانه باشــد، دوم 
اینکــه در فصــل ثبت نــام اتفاق 
نیفتد، سوم اینکه در قبالش رسید 

تحویل داده شــود». او مي افزایــد: «بنابراین کمک های 
مردمی قانونی اســت، مــن بارها به این نکته اشــاره 
کرده ام که به جای اینکه روی این مسئله فرهنگ سازی 
بشــود و مشــکلات مدارس حل شــود و اولیا به یاری 
مدرســه بشــتابند، عده ای تلاش می کنند که مقاومت 
اولیا را در برابر این کمک ها بالا ببرند. مسئله دوم اینکه 
در هر مدرســه ای که خدمات خوبی ارائه می شــود و 
کیفیت مدرسه خوب است، معمولا مشارکت بالاست، 
یعنی وقتی خانواده اعتماد می کند و در مدرســه برای 
دانش آمــوز خدمات خوبــی ارائه می شــود، در چنین 
شرایطی گلایه و شکواییه از خانواده ها نمی گیریم، یعنی 
خانواده وقتی قانع می شــود که کمکی که به مدرسه 
می کند صرف بچه اش می شــود، دیگــر در برابر کمک 
گارد نمی گیرد، اما شرایطی هم وجود دارد که خانواده 
نتیجــه این کمک ها را نمی بیند، مثل زمانی که یونیفرم 
مدرسه را خود مدرســه تأمین می کند و خانواده وقتی 

به بیرون مراجعــه می کند، می بیند قیمت ارائه شــده 
از سوي مدرســه خیلی بالاتر است، در چنین شرایطی 
اعتماد خانواده سلب می شــود. اگر اعتماد خانواده ها 
جلب شــود، خانواده  با آغوش باز پذیرای این مشارکت 
می شــود». عباســپور خاطرنشــان کرد: «این ماجرا به 
کیفیت نوع مدیریت مدرسه هم ربط دارد. در مدرسه ای 
ممکن است مدیر بتواند خانواده ها را قانع و کمک قابل 
قبولی هم برای مدرســه جذب کند، اما ممکن اســت 
مدیری در یک مدرســه حتی نتواند خانواده ها را برای 
جذب ۱۰ هزار تومان قانع کند. در واقع این مسئله چند 
وجه دارد. ما در آســتانه هفته اولیا و مربیان هســتیم. 
در مدرســه ای که انجمنی قوی شکل می گیرد و مردم 
نماینــدگان خــود را انتخاب می کنند، مشــکلات کمتر 
می شــود و انجمن خانواده ها را برای این مشــارکت ها 
قانع می کند. در واقع ما باید فرهنگ سازی را هم به خود 

خانواده بسپاریم».
مدارس به کمک های مردمی وابسته هستند

همچنین دکتر حســین طالب زاده، ریاست پیشین 
منطقه دو آموزش وپرورش و استاد دانشگاه فرهنگیان 
دربــاره لزوم اتــکای مدارس به 
«شــرق»  به  مردمی  کمک های 
می گوید: «شــکی در وابســتگی 
مردمی  کمک هــای  به  مدارس 
درحال حاضــر  نــدارد.  وجــود 
منابع دولتی برای اداره مدارس 
محدود است، دوم اینکه از قدیم 
هــم روال بر این بوده اســت که 
مــدارس را مردم در شــهرهای 
و  می کردنــد  اداره  کوچک تــر 
در شــهرهای بزرگ تــر هــم با 
کمک های مردمی مدارس اداره 
می شده است. البته مطلوب ترین 
شــرایط این اســت که دولت توانایی اداره مدارس را 
به نحو عالی داشته باشــد، اما با وضعیت اقتصادی 
کنونی، به نظر نمی رسد که بتواند کمک خاصی کند. 
در واقع دولت جز قراردادن یک فضا به عنوان مدرسه، 
دیگر کار بیشتری نمی تواند بکند». طالب زاده به عنوان 
مدیــر منطقه دو که آمار بالایــی در جذب کمک های 
مردمی داشته، می افزاید: «جدا از هزینه ای که دولت 
برای حقوق نیروی انسانی اش پرداخت می کند، چیزی 
بین ۷۰ تــا ۸۰ درصد هزینه های یک مدرســه را هم 
تأمین می کند. می ماند مابقی هزینه ها مثل هزینه های 
پشــتیبانی مثل آب و برق و تلفن و ارتباطات و تجهیز 
آزمایشگاه مدرسه و وسایل ورزشی که چیزی حدود ۲۰ 
درصد کل هزینه هاســت. اما به نظر من صرف گرفتن 
مشــارکت مردمی کفایت نمی کند، بلکه ما باید اگر از 
مردم مشارکت می خواهیم، نگاه مشارکتی هم داشته 
باشیم و این طور نباشد که ما از مردم پول بگیریم ولی 

در نحوه هزینه کردش مشــارکت نکنند. به عبارتی ۲۰ 
تا ۲۵ درصــد هزینه را مردم تأمین کنند ولی درصدی 
هم در مدیریت مدارس دخالت نکنند. یعنی شــکل 
موجود این اســت که این بخش، کل تصمیم گیری در 
رابطه با مدارس به صورت متمرکز گرفته می شــود و 
مردم نقشــی در آن ندارند، درحالی که اگر ما تقسیم 
منابــع را هم به صورت درصدی نگاه کنیم، به همان 
درصد مشارکت مردمی، باید در مدیریت و نحوه اداره 
مدرسه مشارکت کنند. این مشارکت می تواند در نوع 
مدیریت مدرسه تا مشارکت در نیروی انسانی و ارتباط 

و... باشد».
طالب زاده در پاســخ به این ســؤال کــه در دوران 
مدیریت خود چگونه خانواده ها را ترغیب به مشارکت 
می کرد، گفت: «ما در جلســاتی که با مدیران مدارس 
داشــتیم درخواست می کردیم با مردم شفاف صحبت 
شود، یعنی هم این گفته شود که دولت ۸۰ درصد سهم 
خود را می دهد و سیاه نمایی در کار نباشد و هم از مردم 
تقاضای کمک به صورت محترمانه شود و مردم نتیجه 
کمک را به چشــم ببینند تا بدانند کمکشــان چگونه و 
کجا خرج شده و تا درصد زیادی توانستیم موفق شویم 
مردم نتیجه را در کیفیت مســائل فرهنگی و آموزشی 
فرزنــدان خود حس کنند. شــاید چند تــا از مهم ترین 
نتیجه مشــارکت های مردمی در منطقه دو این باشــد 
که هیچ ســالنی در منطقه دو برای برگزاری جلســات 
عمومی وجود نداشــت و تنها چند مدرسه غیردولتی 
سالن برگزاری جلسه داشــتند. در مدارس سالن هایی 
تحت عنوان سالن برگزاری امتحانات ساخته شده بود 
که فقــط در همین حد بود که بتواننــد امتحان در  آن 
برگزار کنند. در یکی از مدارســی که مشارکت عمومی 
معمــولا خوب صــورت می گرفت، از مدیر خواســتم 
هزینه هایی که از مردم درخواست می کند را به صورت 
شــفاف برای افزایش کیفیت و فیزیک بگذارد. آنجا با 
همفکری اولیا در دو ســال اول دو کار مهم اتفاق افتاد 
که کم نظیر بود و مدرسه توانست برای خود یک سالن 
اجتماعــات ۳۰۰نفره مدرن طراحــی و اجرا کند بدون 
آنکه ریالــی از منابع دولتی بگیــرد، دوم اینکه فضای 
فیزیکی مدرسه به قدری نوسازی شد که گویی مدرسه 
تازه ســاخته شــده بود. موضوع دوم در مدارســی که 
جنب خود فضایی در اختیار داشــتند و ســوله ای بود 
که به عنوان انبار ضایعات اســتفاده می شد؛ از مدیران 
خواســته شد با مشورت انجمن اولیا و مربیان سوله ها 
تبدیل به ســالن ورزشی شــود تا دختران دانش آموز و 
مادرانشان از آن استفاده کنند که البته اداره هم با آنها 
همکاری و ضایعات را از ســوله خــارج کرد و مدیران 
تلاش کردند یک ســوله مدرن ورزشی داشته باشند».
طبیعتا خانواده ها دلشــان می خواهد بچه هایشان در 
شرایط بهتری درس بخوانند و برای این منظور مشکلی 
با پرداخت کمک های مردمی هم ندارند، اما مســئله 
اینجاســت که آنهــا می خواهند نتیجه زدن از شــکم 
فرزندان و پرداخت پول به مدرسه را ببینند. همه مردم 
ســاکن مناطق ثروتمندنشین نیســتند  و اگر در مناطق 
محروم تر شــهرها خانواده ها تغییرات را متوجه شوند، 
حتمــا با این تغییر همراهی می کنند. سال  هاســت که 
مدارس دولتی در نبود ســرانه برای تأمین هزینه های 
مدرسه از خانواده ها کمک های مالی دریافت می کنند 
و خانواده ها نیز برای کمک به مدرســه محل تحصیل 
فرزندشــان همراهی های لازم را انجــام داده اند. برای 
حفظ ایــن اعتماد مردم بایــد روند هزینه کــرد مبالغ 
دریافتــی از خانواده ها به صورت شــفاف و ریز به آنها 
بازگــو شــود و از طریق واریز پول به حســاب  دولتی و 
اعمــال نظارت های لازم با هرگونه سوءاســتفاده های 
احتمالی که منجر به بدبینی و بی اعتمادی خانواده ها 

می شود، برخورد قاطعانه و جدی داشت. 

بررسی «شرق» از خوب و بد استفاده مدارس از کمک های مردمی

مدرسه های محتاج

هزینه آب و برق و گاز و تلفن مدرسه 
ماهانه یک میلیون تومان است. 
جدای از این مدرسه به صورت 

ماهانه خرج هایی مثل تعمیر پرینتر، 
مواد شوینده، اینترنت، تعمیرات 
را هم دارد. بوفه مدرسه ماهانه 

۲۵۰ هزار تومان به ما می رساند که 
کفاف هزینه های مواد شوینده را 

هم نمی دهد. خب ما باید چه کنیم؟ 
باید دست یاری به سمت خانواده ها 

دراز کنیم

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دفاعــی ژاپنــی- شــهری در اســتان فــارس- عمــق
۱۰- عبــور و مــرور وســایل نقلیــه- بســتر- مذکــر 
۱۱- بنــدری در اوکرایــن- انــدازه صدای هر سیســتم 
صوتــی ۱۲- نویســنده تــازه کار- نمایندگــی- پیمــان

۱۳- نمایش غم انگیز و خنده دار از رویدادهای زندگی- 
زیبا و جذاب- قابل مشــاهده ۱۴- زمان گذشــته بسیار 
دور- تشــخیص دادن- کشــوری درون خــاک آفریقای 

جنوبی ۱۵- هزارتو- لباس متحدالشکل. 
افقي: 

  ۱- کشیدن ماشه اسلحه- نویسنده فرانسوی رمان 
سرخ و سیاه ۲- خرقه درویشی- سیصد کیلوگرم- گاو 
شخم زن ۳- آیین های ســنتی- جست وجو گر- واحد 
شــمارش صابون ۴- وجــود دارد- جنــگ و کارزار- 
محصــول نهایی ســینما ۵- ضمیر ســوم شــخص- 
همبــازی هــاردی- غلاف شمشــیر- نشــانه صفت 
تفضیلی ۶- معطر- چرخه- پهنه دشــت ۷- ســوره 
بیست و ششم قرآن- نوعی ماهی استخوانی آب های 
شیرین- سرپرســتی امور موقوفات ۸- فرمانده دلاور 
لشکر ۳۱ عاشــورا در دفاع مقدس که در عملیات بدر 
به شــهادت رســید ۹- بی اعتبار- عقیم- زنده به آب
 ۱۰- چیــن و چــروک پوســت- زندانبــان- در را بــه 
چارچوب متصــل می کنــد ۱۱- زیرپا مانــده- مقابل 
شــمال- نیم تنــه بی آســتین- نفــی عــرب ۱۲- تازه 
و جدیــد- تفنــگ قدیمــی- زرد مایــل بــه ســرخ
 ۱۳- نمایش نامه ای از فدریکو گارسیا لورکا- پنبه زن- 
مشــهور ۱۴- پاك- متلاشی شــده- نوعی اجاق برقی 
۱۵- بیماری ذات الریه- فلزی درخشان و بسیار سمی. 

عمودي: 
 ۱- داســتانی نوشــته بــزرگ علــوی- ثروتمنــد 
مایکرو سافت ۲- نور اندك و ضعیف- قبیله و طایفه- 
از اعمال حج ۳- ابزارها- خدای هندو- سمت راست 
۴- آخرین سوره- چند لایحه- نعش ۵- نیروبخش- 
بسیار بی رحم ۶- رشــته باریك- میزان مجاز زیربنای 
ساختمانی- جســت وجوگر ۷- مردان عرب- معادل 
فارسی اقیانوس- عقاب سیاه ۸- تخمک- پهناورترین 
کشــور آفریقا- روســتای قدیمی کیش ۹- شمشــیر 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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